
یادداشت

با نگاهی گذرا به مقررات حاکم بر صندوق حمایت وکلا
قانونچهمیگوید؟وکیلچهمیخواهد؟

محمود پورعسکری| اگر پای حرف وکلای دادگستری 
در خصــوص میزان رضایت مندی ایشــان از نظام حمایتیِ 
صندوق حمایت بنشــینیم مواجه با انبوهــی از دغدغه ها، 
انتقادات و انتظارات می شــویم که نتیجــه و نهایت آن در 
وضع موجــود، فقدان اعتقاد، اعتمــاد و رضایت تعداد قابل 
توجهی از وکلا نســبت بــه کارکرد بهینــه و مطلوب این 
صندوق اســت و به نظر می رسد با لحاظ جمیع جهات، آن 
آرامش خاطری که وکیلِ عضو صندوق با پرداخت حق بیمه 

انتظار دارد نصیبش شود، ایجاد نمی شود. 
در حالــی که با نگاهی گــذرا به قوانین فعلــیِ حاکم بر 
صندوق، این نتیجه حاصل می شــود که اغلــب انتظاراتِ 
وکلا از این نهاد، از جهت افزایش خدمات و حمایتهای رفاه 
عمومی، مشــابه با خدمات ابرازی در سایر صندوقهای بیمه 
ای، ناشــی از عدم اشراف به مقررات موضوعه جاری ناظر بر 
این صندوقِ بیمه ای است! چه بسا؛ با افزایش میزان آگاهی 
وکلای عضــو صندوق از قوانین فعلی حاکم بر این حوزه، از 

سطح توقعات و انتظارات کاسته شود. 
همچنین؛ انعکاس مطلوب و به موقعِ چالش ها و آســیب 
هایــي که پیش از این، مانع اصلاح و بروزرســانی قوانین و 
مقرراتِ این صندوق شــده است شاید می توانست یا منبعد 
بتواند حجم زیادی از انتقادات به نحوه عملکرد این صندوق 

را کاهش دهد. 
در نوشــتار حاضر قصد بر این اســت برخی از مهم ترین 
مــوارد انتقادی و انتظاری وکلا نســبت به وضعیت خدمات 
دهی و نظام حمایتی و بیمه ایِ صندوق با نگاهی به مقررات 
حاکم بر آن موضوع، به اختصار مورد بررســی و واکاوی قرار 
گیرد. بدیهی اســت ارزیابی و ابعاد تفصیلی هر یک از موارد 
و نیز کیفیت، زمان، شــیوه اصلاحمقررات فعلی صندوق یا 
وضع قانون جدید ناظر بر آن مورد، نیازمند فرصت و گفتاری 

دیگر است.
۱-یکی از عمده ترین اعتراضات و انتقاداتِ خیل عظیمی 
از وکلا، عضویــت اجبــاری در ایــن صندوق اســت که به 
صــورت مداوم، تجویز اختیاری بــودن عضویت در این نهاد 
بازنشســتگی را از مدیــران کانونها و نیــز مدیران صندوق 
طلب می کنند تا امــکان گزینش صندوق بیمه ای دیگر را 
داشته باشند. در این خصوص ماده ۱ قانون تشکیل صندوق 
حمایت وکلا، به صراحت نظام بیمه ای حاکم بر شاغلین به 
حرفه وکالت دادگســتری را در زمره »نظام بیمه اجباری« 
قلمداد نموده است بنابراین فارغ از اینکه در صورت اختیاری 
شــدن عضویت وکلا در صندوق، عملًا امکان ادامه حیات و 
خدمات دهی ایــن نهاد به اعضا در بلند مدت وجود خواهد 
داشــت یا خیر؟ در وضعیت فعلی و تا پیش از اصلاح قانون، 

اقدامی در این ارتباط متصور نیست...
۲-موضوع مهمِ دیگر که از موارد انتقادی وکلا از صندوق 
حمایت اســت، به عدم ارائه خدمات عمومــی و رفاهی در 
زمینه هایی از قبیل خدمات درمانی-پزشــکی بصورت بیمه 
ای اعــم از پایه و تکمیلی، تســهیلات بانکــی جهت خرید 
مســکن و دفتر، و نیز کم بودن میزان مبلغ پرداختی بابت 

مســتمری ماهانه دوران بازنشستگی و ... بر می گردد که در 
واقــع این چنین انتظارات، به منزلــه مطالبه نظام و حقوق 
تامین اجتماعی در ســطح عام و گســترده از ناحیه وکلای 
دادگستری است در حالی که ماده ۱ قانون تشکیل صندوق، 
حمایــت از وکلا را صرفاً و منحصراً در برابر اثرات ناشــی از 
پیری، ازکارافتادگی و فوت مقرر نموده است! بنابراین فارغ از 
لزوم اصلاح قانون فعلی صندوق بمنظور برآورده کردن این 
ســطح از مطالبات و انتظارات وکلا، موضوعِ اصلی و اساسی، 
شیوه تامین منابع مالیِ صندوق جهت ارائه خدمات گسترده 

حمایتی می باشد. 
در حــال حاضر نرخ حق بیمه ای که وکلا به صندوق می 
پردازنــد، کمترین نرخ حق بیمه در قیاس با ســایر اقشــار 
و ســازمان های بیمه گر اســت و مجموع سهم بیمه شده 
و کانــون وکلا »۱۲درصد« می باشــد و در موارد متعدد با 
وکلایی مواجه هستیم که به جهات مختلف قادر به پرداخت 
حق بیمه مقرر فعلی نیســتند لذا اصــلاح مقررات موجود 
بمنظور افزایش ســطح خدمات حمایتی ابــرازیِ صندوق، 
مســتلزم تامین منابع مالی است که رابطه مستقیم با میزان 

حق بیمه دریافتی از وکلا دارد.
در رابطــه با موضوعِ کم بودن میــزان حمایت صندوق از 
اعضا، از حیــث پرداخت مبلغ به عنوان مســتمری ماهانه 
به وکلای بازنشســته، نیز،اگرچه مطابق ماده ۲۱ آئین نامه 
اجرائي ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت، ملاک و معیار 
اصلاح میزان مســتمری ها، تغییرات سالانه شاخص هزینه 
زندگی می باشد امّا واقعیت موجود آن است که پائین بودن 
ســطح و منابع درآمدی صندوق عملًا امکان افزایش میزان 
مبالغ مســتمری ماهانه به وکلای بازنشسته، همسان با نرخ 
واقعی تورم و متناسب با شئونات حرفه وکالت را نمی دهد. 
این که چه تعــداد از وکلا، امکان و توان پرداخت حق بیمه 
بیشــتر در قبال دریافت خدمات رفاهی و مبلغ مســتمری 
بیشتر را دارند، موضوعی است که قاعدتاً باید با حساسیت و 

دقت، مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.
چه بســا؛ درصورت اصلاح مقــررات و افزایش حق بیمه 
دریافتــی از وکلا، وضعیت نارضایتی ایشــان از وضع فعلی 
صندوق بیشتر شــود! به عنوان مثال با لحاظ مطالبه گری 
گســترده وکلا مبنی بر فراهم شــدن شــرایط برخورداری 
از دفترچــه خدمات درمانــی بیمه پایه در ســنوات اخیر، 
موضوع در دســتور کار هیات مدیــره صندوق قرار گرفت و 
با پیگیریهای مکرر و مکاتبات انجام گرفته با اداره کل بیمه 
گری وزارت بهداشــت،درمان و آموزش پزشکی در خصوص 
پوشــش بیمه پایه ســلامت ویژه وکلای دادگستری، نهایتاً 
قراردادی با سازمان سلامت بیمه ایران منعقد شد و با وصف 
حــق بیمه اندک نســبت به حق بیمه دیگر ســازمان های 
ارائه کننده خدمات بیمه پایه، مورد اســتقبال وکلای عضو 
صندوق قرار نگرفت که بیانگر مشــکلات معیشتی و فقدان 
درآمد مناسب شاغلین به این حرفه، جهت تامین و پرداخت 
حق بیمه بابت دریافت و بهره مندی از خدمات بیمه درمان 

در سطح پایه و تکمیلی است. 

از ســوی دیگر؛ موضوعِ ســهیم نمودن دولت در پرداخت 
بخشــی از حق بیمه وکلا جهت برخورداری از حقوق تامین 
اجتماعی به عنوان حقی همگانی مطابق با آنچه که در اصل 
۲۹ قانون اساسی آمده اســت نیز مطرح است که البته این 
امر بر نگرانی برخی وکلا از حیث بازشدن راه مداخله دولت 
و مخدوش شــدن وصف استقلال ذاتی و قانونی نهاد وکالت 

افزوده است...
۳-موضــوع دیگر که بعضــاً مورد انتقاد قــرار می گیرد، 
انتظار و مطالبه وکلای خانم راجع به برخورداری از شــرایط 
مســاعدتر از حیث نائل شــدن به بازنشستگی و ...نسبت به 
مــردان  مطابق بــا آنچه که در قوانیــن و مقررات صندوق 
های مشــابه مربوط به دیگر مشاغل پیش بینی شده است، 
می باشــد که در این خصوص نیز اساســاً در قوانین کنونی 
صندوق، هیچ گونــه مقرره ای وضع نشــده و پرداختن به 
آن صرفاً در زمان وضع قانــون جدید یا اصلاح قانون فعلی 

صندوق مؤثر است...
۴-موضــوع مورد اعتراض و انتقاد دیگــر از ناحیه وکلای 
عضو صندوق، امــکان دریافت حقوق بازنشســتگی قضات 
همزمان با فعالیــت در حرفه وکالت، در مقابلِ محرومیت و 
ممنوعیت وکلا، از اشتغال به وکالت، در صورت بازنشستگی 
اســت! که این مورد هم در ماده ۱۴ قانون تشکیل صندوق 
حمایت تصریح شــده است و در نتیجه، مادام که این مقرره 
ی تبعیض آمیز اصلاح نشــده است عملًا امکان گره گشایی 

توسط مدیران و دیگر ارکان صندوق وجود ندارد...
نکتــه حائز اهمیّت در رابطه با آنچــه که در این مقال به 
عنــوان برخی از مهم ترین موارد انتقادی و انتظاری وکلای 
عضو صندوق از عملکرد آن برشــمرده شد و همواره موضوعِ 
گفتگــو در محافل صنفی نــزد همکاران نیز اســت، لزوم 
متناسب ســازی خدمات حمایتیِ صندوق با سطح توقعات 
و انتظارات وکلای عضو به نحویکه اقتضائات روز و شــئونات 
فعالین این حرفه همســان با سایر مشــاغل همتراز رعایت 
شود، می باشد که حصول این مهم، مستلزم اصلاح مقررات 

فعلی حاکم بر این نهاد است.
 از ایــن رو؛ اگرچــه مطالبه گــریِ وکلا در باب ضرورت 
اصلاح و بروزرســانی قوانین موجود بمنظور ارتقای سطح و 
کیفیت خدماتِ حمایتی صندوق، امری قابل تحسین است 
امّــا در عین حال برخی انتقادات از عملکرد صندوق و اصرار 
بر ناکارآمدی آن از حیث عدم ارائه خدماتی که اساســاً در 
چارچوب قوانین و مقررات فعلی ناظر بر صندوق، پیش بینی 

نشده است، منصفانه به نظر نمی رسد. 
لازم به ذکر است مجمع عمومی عادی سالانه صندوق به 
تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۲، کارگروهی جهت بررســی، تدوین و 
پیشــنهاد اصلاح برخی از مواد قانون، اساسنامه و آئین نامه 
اجرائی صندوق انتخاب نمود که در نیمه نخست سال جاری 
، ۳ جلسه تشکیل داده اند و احتمال و انتظار می رود نتیجه 
کار و پیشــنهادات اصلاحی این کارگروه، در مجمع عمومی 
آتی صندوق -که بهمن ماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد- مورد 
وکیل دادگستری بررسی قرار گیرد. 

یادداشت

رفعناترازیمدیریتیبهشیوه»پروکروستس«

محسن خرامین| واژه ناترازی به رغم بار سنگینی 
که با خود حمل می کند در پشــت این عنوان شیک 
و شکیل ســعی در پنهان کردن و انحراف واقعیات و 
مسائل موجود در کشــور دارد. کمتر حوزه و  بخشی 
در کشــور اســت  که از بابت ناترازی به مرز انفجار و 
جنون نرسیده باشد. از ناترازی انرژی گرفته تا ناترازی 
در بنزین، ارز، دارو و ... کشور در حال دست پنجه نرم 
کــردن با آنها و حرکت به ســمت آینده ای نامعلوم و 

بدون از راهبرد است.
یکی از حوزه هایی که شــاید بتــوان آن را در صدر 
ناترازی هــا و از علت های ســایر ناترازی ها برشــمرد 

»ناترازی مدیریتی« در کشور است .
مدیریت یک مقوله علمی و تجربی است و بنا نیست 
این مقوله در خلاء اتفــاق بیفتد، بنابراین مدیریت و 
مدیریت موفق امری انضمامی و بیرونی اســت که بر 
اساس نتایج و دستاوردها سنجیده و ارزیابی می شود. 
شاخص و ملاک ارزیابی نیز ساده و متناسب با نیازها 
و خواســت های هر جامعه است. اما واقعیت آن است 
مناسبات و تنظیمات مدیریتی کشور از استانداردهای 
حداقلی نیز فاصله گرفته اند و مهم ترین نشــانه بر این 
ادعا حجم بالای کمی و کیفی ناترازی های موجود در 
کشــور اســت که تقریبا موافق و مخالف بر آن اتفاق 

نظر دارند.
این که چه اتفاقاتی سبب حرکت به این سمت و سو 
شده است، قابل بحث و تقریبا برای بسیاری ها روشن 

و هر کس پاسخ های مربوط به خود را دارد. 
پر شــدن جایگاه های مدیریتی و دعوا بر ســر هر 
صندلی نه تنها نشــانه ای از وجــود مدیران قوی در 
کشــور نیســت که برعکس یکی از دلایل ما بر وجود 
بحران مدیریتی در کشــور است؛ زیرا اگر کار بر روال 
اداری و  کارآمدی جلو می رفت نیازی به لابی، فشــار 
و التمــاس مدیریتی برای هر جایگاه فنی و تخصصی 

نبود.
 این سطح از دست پاچگی و آشفتگی در مدیریت ها 
خود نشــانه ای اســت که نظام مدیریتی در کشــور 
بایدهای خود را از دســت داده اســت و هر کس به 
اتکای هر رابطه و نســبتی خود را شایســته مدیریت 
در هر حوزه ای می دانــد. وضعیتی که به جز لاینفک 

منطق ساختاری مدیریتی کشور تبدیل شده است .
ســلب هر نوع خلاقیت و جســارت از مدیران عملا 
عرصــه را از مدیران واقعی خالی و حرکت به ســمت 
مدیرانی هم ســطح و برابر بــا قالبهای از پیش آماده 

سوق داده است .
اســطوره یونانی »پروکروســتس« را شــنیده اید؟ 
پروکروستس شــخصیتی در میان اساطیر یونانی بود 
که همه مســافرانی که قصد ورود به آتن را داشتند، 
روی تختی می خواباند و اگر مسافری، کوتاه تر از اندازه 
تخت بود، آن قدر او را می کشــید تا اندازه شوند یا اگر 

هم بلندتر بود پاها یا دست هایش را قطع می کرد.

از  نظر پروکروستس تنها اشخاصی درست و کامل 
بودند که به اندازه تخت او بودند.

در ســاختار مدیریتی کشور، گاه فردی آنقدر کوتاه 
و هرس می شــود تا از قدرت، اســتقلال و اثرگذاری 
بیفتد و در نقطه مقابل نیز برخی »آدم های کوچک« 
آنقدر به زور کشیده می شوند تا هم اندازه فلان جایگاه 

و هم سایز قبای مدیریتی شان شوند.
تعداد بالای افــراد ثبت نام کننده بــرای انتخابات 
ریاســت جمهــوری و جای خالی »رجل سیاســی« 
ســاخته و پروریده شده  کشور در این انتخابات خود 

گواه همه چیز است.
عوامل بســیاری در شــکل گیری چنین وضعیتی 
دخیل هستند. از وضعیت آموزش و پرورش، تا شرایط 
دانشگاه ها، مناسبات حاکم بر بروکراسی متورم کشور، 
دخالت های خارج از مناســبات اداری و ...  تشدیدگر 

این بحران هستند.
 دولت برخلاف برنامه های توسعه و مصوب در طول 
ســال های گذشته  نه تنها کوچک تر نشده، که فربه تر 
نیز شده است. متناســب با بزرگ شدن حجم دولت 
امــا هیچ تمهیــدی در جهت تربیت نیروی انســانی 
و مدیریتی آن لحاظ نشــده اســت و در حال حاضر 
مجموعه ای از مدیران پیر و ناکارآمد یا افراد سفارشی 
و تحمیلی جوان از این دستگاه به آن دستگاه در رفت 

و آمد هستند.
یکی از محدود کارکردهای دولت ها در ایران رشــد 
و حمایت نیروی انســانی همسو است که البته در هر 
دوره ای سعی می شــود در شعار این نگرش را تعدیل 
کننــد و این بار با عنوانی جدیــد اما با همان رویکرد 
گذشــته و تکراری در حال گفتمان ســازی رسانه ای 
است. فرصتی برای چاره اندیشی و اصلاح امور مربوط 
به نظام مدیریتی کشور نیســت و غم انگیز تر آن که 
مدیران نه کالا هستند که با ارز دولتی و یا قاچاق وارد 
کرد و نه حتی مانند مربیان ورزشی امکان به کارگیری 

موقت یک فرد خارجی وجود دارد .
ســال ها و دهه های اخیر شاهد دســت درازی این 
جنس مدیران در سایر حوزه ها از جمله ورزش، محیط 
زیست و مهم تر از همه شرکت های اقتصادی نیز بوده 
ایم تا عملا همه ســرمایه ها و فرصت ها را یکی بعد از 

دیگری از دست داده باشیم.
هر میزان دولت در طول ســالیان گذشته بزرگ تر 
شده اســت در نقطه مقابل مدیران توانمند، مستقل 
و خلاق کمیاب تر شــده اند. جایگاه های مدیریتی که 
با رشــد قارچ گونه شــرکت ها و هلدینگ ها و افزایش 
هیئت مدیره ها ماهانه بر تعداد آنها افزوده می شودف 
نیز جایی برای حاتم بخشــی به حامیان سیاسی است 
که در ازای کســب و حفظ قــدرت به صورت »هبه« 
بخشیده می شوند که برخی خیلی زود سر از فسادها و 
انحرافات بزرگ در می آورند و هیچ آورده ای جز زیان 
روزنامه نگار و خسران برای کشور ندارند. 

روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

یک عضو حزب الله مطرح کرد:

روایتدستاول
ازانفجارپیجرها
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فرمانده سپاه قدس دیده شده

پایانشایعات
دربارهسردارقاآنی

2

هشدار درباره نسبت وضعیت جوانان با نظام حکمرانی

 زوال مشارکت؛ 
از سیاسی به مدنی

ایران)مجلس  اخیــر  انتخابات  چهار  همدلی| 
ریاســت جمهوری  اســلامی۱۳۹۸،  شــورای 
اســلامی۱۴۰۲،  شــورای  مجلــس   ،  ۱۴۰۰
ریاســت جمهــوری و۱۴۰۳( اگر یــک نکته 
مشــترک برای تحلیلگران داشته باشد، کاهش 
ایرانی  شــهروندان  سیاسی  مشارکت  بی سابقه 
اســت. انتخابات دور یازدهم مجلس شــورای 
اســلامی با میزان مشــارکت درصدی ۴۲٫۷۵ 
در کل کشور، انتخابات ریاست جمهوری دوره 
ســیزدهم در ســال ۱۴۰۰ با مشارکت ۴۸.۸۸ 
درصدی ، انتخابــات دوازدهمین دوره مجلس 
شــورای اســلامی در ســال۱۴۰۲ با مشارکت 

انتخابات  ایرانیان وســرانجام  ۴۰.۶ درصــدی 
چهاردهمیــن دوره ریاســت جمهوری که پس 
از در گذشت مرحوم ســید ابراهیم رئیسی در 
حادثه ســقوط بالگرد انجام شــد، در دور اول 
۳۹٫۹۲ درصد و در دور دوم۴۹٫۶۸ مشــارکت 
مردم را در پی داشــت. چهار انتخابات اخیر در 
حالی نتوانست رکورد مشارکت ۵۰ درصدی را 
کسب کند که  جمهوری اسلامی انتخابات هایی 
با میزان مشــارکت ۸۸٫۹۸ و ۷۹٫۹۳ درصد را  
در کارنامه خــود دارد واز این منظر جمهوری 
اسلامی شــاهد زوال مشــارکت سیاسی بدنه 
صفحه 2 جامعه بوده است. 

شلیک به چشم 
یست دیدبانان محیط ز

بررسی وضعیت شکار و تیراندازی به محیط بانان در کشور

4

4

3
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تکان دهنده از پایتخت؛

شناسایی6هزار
زبالهگرددرتهران
بریکس به دنبال ایجاد واحد پولی 

مشترک مثل یورو

روسیهریالمیخرد!

به بهانه لغو مسابقات داخلی تراکتور، 
سپاهان و پرسپولیس

حرفهایشدن؟نه،ممنون،
استراحتمیکنیم!

1

8

1

8

قانونچهمیگوید؟
وکیلچهمیخواهد؟

 محمود پورعسکری
  وکیل دادگستری

تفاوتحماسهباروایت
تاریخیواجتماعی

دکتر کیوان پهلوان
 پژوهشگر موسیقی

رفعناترازیمدیریتی
بهشیوه»پروکروستس«
محسن خرامین
روزنامه نگار

وفاقبهمثابهنظریهوروش؛
ضرورتیبیبدیلبرایایران!

دکترمحمدحسن علای
جامعه شناس

یادداشت ها
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شیرگرانی
دررگهایبازار

سقوط مصرف لبنیات؛ سلامت مردم برابر تورم سر خم کرد

3

همدلی|  مهدی فیضی صفت: در ماه های اخیر، افزایش قیمت لبنیات در ایران به یکی از دغدغه های اصلی 
مردم تبدیل شــده است. این افزایش قیمت ها که عمدتا به دلیل تورم، افزایش هزینه های تولید و مشکلات 
اقتصادی کلان کشور رخ داده، تأثیرات قابل توجهی بر سفره مردم گذاشته و دسترسی به محصولات لبنی را 

برای بخش هایی از جامعه محدود کرده است.

رستمآواز
وترانه

4

هنرمندی دیگر از 
موسیقی خراسان پر کشید

شبِ»احترام«
7

آیین بزرگداشت احترام برومند 
 با نامگذاری سالنی 

به نام داوود رشیدی برگزار شد


